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 امـام رضـا        ، صاحب فرزند مى شـوند و نام او را به عشـق امام هشـتم «رضا»
مى گذارنـد. امـا ایـن کـودك تنهـا هشـت سـال در کنـار خانـواده مى مانـد و 
در همـان حادثـه تلـخ بـه شـهادت مى رسـد. مـادر رضـا در مقابـل دوربین، از 
روزهایـى مى گویـد کـه براى داشـتن فرزنـد دعا مى کـرد و حالا از قـاب عکس 
کودکـش آرامـش مى گیـرد. ایـن روایـت، پیونـد عاطفـى عمیقى میـان امام 
رضـا        و زندگـى ایـن خانواده ایجـاد کـرده و از بخش هاى محورى مسـتند

 به شمار مى رود.

   خانواده هایـى بـا داسـتان هاى متفـاوت امـا 
دردى مشترك

ى  ه هـا د ا نو طـب بـا خا ، مخا یـن مجموعـه یگـر ا ر قسـمت هاى د د
«محمدطاهـا جعفـرى»،«امیرمحمـد باقـرى» و دیگر شـهداى کودك آشـنا 
مى شـود؛ خانواده هایـى کـه هر کـدام داسـتانى متفـاوت اما دردى مشـترك 
دارنـد. برخى از مادران هنوز اتاق فرزندشـان را دسـت نخورده نگه داشـته اند.

بعضـى از پدرهـا از آخریـن بـارى مى گوینـد کـه دسـت کودکشـان را گرفتـه 
بودنـد و نمى دانسـتند چنـد سـاعت بعـد، بایـد پیکـر او را در آغـوش بگیرنـد.
از ویژگى هـاى مهـم ایـن مسـتند، اسـتفاده هم زمـان از تصاویـر آرشـیوى،
فیلم هـاى واقعى روز حادثه، تصاویـر هوایى هلى شـات، گفتگوهاى خانوادگى 
و سـکانس هایى از حـرم مطهـر رضوى اسـت. ایـن ترکیـب تصویـرى، فضایى 
عاطفـى و معنـوى به اثر بخشـیده و باعث شـده روایت مسـتند تنهـا محدود به 
بازگویـى حادثـه نباشـد، بلکه به سـفرى در احساسـات و باورهـاى خانواده ها 

تبدیل شـود.

   حرمى که پناه دل هاى خانواده شهداى میناب شد
در بخش هایـى از مسـتند، مراسـم مداحـى و روضه خوانـى نیـز در کنـار 
گفتگوهـا دیـده مى شـود؛ لحظاتـى کـه خانواده هـاى شـهدا، بـا توسـل و 
یـاد اهل بیـت        ، از داغ فرزندانشـان سـخن مى گوینـد. حضـور نـام 
امـام رضـا         در بسـیارى از روایت ها، نشـان مى دهد فرهنـگ رضوى چگونه 
در سـخت ترین لحظـات، بـه پناهـگاه روحـى ایـن خانواده هـا تبدیـل شـده 

اسـت. اعضـاى گـروه مستندسـاز در طول حضـور خـود در مینـاب، از نزدیک 
واقعیـت زندگـى مـردم منطقـه را مشـاهده کردنـد؛ مردمـى سـاده، محروم و 
بى ادعـا. بسـیارى از خانواده ها شـغل هایى ماننـد رانندگى تاکسـى، کارگرى 
یـا مشـاغل آزاد داشـتند و برخـى نیـز تحت پوشـش کمیتـه امداد بودنـد. این 
واقعیـت میدانـى، در تضـاد کامـل بـا برخـى ادعاهـا و شـایعات مطرح شـده 

دربـاره محل حادثـه بود.

   تلاشـى براى حفظ حافظه تاریخى جنایت میناب
در بخشـى از روایـت مسـتند، آثـار باقى مانـده از محـل اصابت موشـک ها 
نیـز به تصویر کشـیده شـده اسـت، مدرسـه اى دو طبقه کـه هنوز آثـار تخریب 
در آن دیـده مى شـود. گودى ناشـى از اصابت موشـک، سـقف هاى فروریخته و 
کلاس هایـى کـه روزى محل خنده و بـازى کودکان بود، حالا تبدیل به سـندى 
از یـک جنایـت شـده اند. یکـى از نـکات تکان دهنـده ایـن مجموعه، اشـاره به 
تعـداد بالاى شـهداى پسـر در میـان کودکان اسـت. برخـلاف تصـور عمومى،

شـمار زیـادى از شـهدا را پسـران خردسـال تشـکیل مى دادنـد؛ کودکانى که 
بسـیارى از آن هـا هنوز بـه سـن نوجوانى نرسـیده بودند.

ایـن مسـتند، عـلاوه بـر ثبـت روایـت خانواده هـا، تلاشـى بـراى حفـظ 
حافظـه تاریخـى ایـن حادثـه نیـز بـه شـمار مـى رود؛ روایتـى کـه مى خواهد 
یـاد و نام کـودکان شـهید میناب را زنـده نگـه دارد و اجازه ندهـد درد آن ها در 
هیاهـوى اخبار فراموش شـود. پنج قسـمت ایـن مجموعه، هر کدام بـا روایتى 
مسـتقل امـا پیوسـته، مخاطب را با ابعـاد مختلـف زندگى این خانواده ها آشـنا 
مى کنـد؛ از لحظـات قبـل از حادثـه و روز تلـخ شـهادت گرفته تـا روزهاى پس 
از آن، صبـورى مـادران، سـکوت پـدران و خاطراتى کـه هنوز در گوشـه وکنار 
خانه هـا جریـان دارد. مسـتند «فرشـتگان طیبـه» در نهایـت، فقـط روایـت 
یـک حادثـه نیسـت؛ روایتـى اسـت از مظلومیـت، ایمـان، عشـق و مقاومـت.

روایتـى از کودکانى کـه آرزوهاى کوچکى داشـتند اما نامشـان براى همیشـه 
در حافظـه مـردم ایـن سـرزمین مانـدگار شـد؛ کودکانـى کـه حـالا صـداى 
معصومانه شـان از دل ایـن مسـتند شـنیده مى شـود و دل هـر بیننـده اى را 

به تأمل وا مى دارد.


